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This research, using a descriptive-analytical approach, explains the factors 

leading to intuitive certainty (Arabic:  یَقینُ الحُْضوري, lit.: certainty by vision) from the 

perspective of Mullā Ṣadrā’s philosophy and the tafsīrs (Arabic:  تفَاسیر, romanized: 

tafāsīr) al-Ṣāfī (Arabic:  ي اف   The aim of this article .(الَمْیزان  :Arabic) and al-Mīzān ( الصَّْ

is to examine the extent to which Ṣadrā’s philosophy aligns with the interpretations 

of his commentators in the factors leading to intuitive certainty, and the 

applicability of this perspective in the exegesis of the Qurʾān. Ultimately, it is 

revealed that the tafāsīr (plural form of tafsīr, Arabic:  تفَْسیر), in analyzing the 

factors of intuitive certainty, consider three domains: the relationship of intuitive 

knowledge (Arabic:  الحُْضوري لمُْ   lit.: knowledge by presence or presential ,ع 

knowledge) with the knower and the known, the knower, and the agent of 

knowledge (Arabic:  ْلم  romanized: al-ʿilm). Although they use Ṣadrian principles ,الَعْ 

such as the primacy (principle) of existence (Arabic:  أصَالةُ الوُْجُود), gradation (Arabic: 

ك ی تشَْک  ), and substantial motion, this application generally remains at the 

foundational level. In other words, the tafāsīr content themselves with 

comprehensive of the relationship of the knower to the known and the moral and 

behavioral journey of the knower in receiving the investment of intuitive certainty 

from its origins. They do not address other aspects of the relationship that create 

certainty in relation to the knower, nor do they delve into the gradation in 

existence and substantial motion in analyzing (tautologous) the knower, its source, 

and its relation to the factor of knowledge. Therefore, despite their emphasis on 

using rational foundations, tafāsīr do not apply these principles in all levels of 

analyzing intuitive certainty. Thus, the philosophical approach to analyzing 

intuitive certainty is merely one method among others, without predominance, in 

these two Mullā Ṣadrā’s commentators’ interpretations. 
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  ۀ فلسف   دگاه ی از د   ی حضور   ن ی ق ی   جاد ی عوامل ا   ن یی به تب   ی ل ی تحل   ی ف ی توص   کرد ی با رو  مقاله   ن ی ا 
  ۀ تطابق فلسف   زان ی م   ی مقاله، بررس   ن ی . هدف ا پردازد ی م   زان ی و الم   ی الصاف   ر ی ملاصدرا و تفاس 

  ر ی منظر در تفس  ن ی کاربرد ا   زان ی او و م   ن ا شارح  ر ی با تفاس  ی حضور   ن ی ق ی   جاد ی صدرا در عوامل ا 
از سه    ، ی حضور   ن ی ق ی عوامل    ل ی در تحل   ر ی که تفاس   شود ی آشکار م   ت، ی . در نها ست ن ا آ قر 

  یی صدرا   ی علم، هرچند از مبان     ی با عالم و معلوم، عالم و مف   ی نسبت علم حضور   ۀ حوز 
تشک   ر ی نظ  وجود،  جوهر   ک ی اصالت  حرکت  برده   ی و  ا بهره  اما  در    ن ی اند،  عموماً  کاربرد 
عالم به معلوم و    ی نسبت احاط   ل ی به تحل   ر ی تفاس   ، ی عبارت   ه است. ب   مانده ی باق   ه ی اول   ی ها ه ی لا 
رفتار   ی اخلاق   ر ی س  در   ی و  و  مباد   ی حضور   ن ی ق ی   ۀ افاض   افت ی عالم  د   ی از  به  و    گر ی اکتفا 

  ی در وجود و حرکت جوهر   ک ی تشک   ق ی در نسبت با عالم، تعم   ن ی ق ی   جاد ی ا   ۀ رابط   ی ها ه ی سو
  ن ی در ع   ر ی تفاس   ن، ی بنابرا  . اند اخته علم نپرد     ی ن با مف آ و نسبت   تش ی عالم و مصدر   ل ی در تحل 

به کار    ی حضور   ن ی ق ی   ل ی را در تمام مراتب تحل   ی مبان   ن ی ا   ، ی عقل   ی اهتمام به استفاده از مبان 
روبرند ی نم  پس  تحل   ی فلسف   کرد ی .  سا   ک ی تنها    ، ی حضور   ن ی ق ی   ل ی به  کنار  در    ر ی روش 

 است.   یی دو شارح صدرا   ن ی ا   ر ی ها و بدون غلبه در تفاس روش 

  ر ی ملاصدرا و تفاس  ی در آثار فلسف  ی علم حضور  ی ر ی گ شکل  ق ی تطب (.  1403. ) رضا ی عل ، کهنسال   ؛ السادات   معصومه ی،  عارف  ی سار :  استناد 
  https://doi.org/10.30513/ipd.2024.5608.1478.  193-169(، 32) 18،  های فلسفۀ اسلامی آموزه .  زان ی و الم   ی الصاف 

 نویسندگان.   ©                                                                      ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.                     
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 مقدمه 
از زوایای گوناگون   ی، همواره محل طرح  شناس و معرفت   ی شناس ی هست مبحث علم حضوری 

نیز    المیزان و    الصافی نظرات اندیشمندان مسلمان بوده است. در آثار فلسفی ملاصدرا و تفاسیر  
الهام،    علم حضوری تحلیل شده است.  مباحثی چون  در  تفاسیر و  در  این موضوع  همچنین 

در   و عوالم هستی بحث گردیده است.  به خدا،  علم موجودات  و  فطرت، وحی، علم خدا 
چون   کسانی  اسلامی،  خدا،  سهرورد و    سینا ابن ،  فارابی فلسفۀ  علم  در  حضوری  علم  به  ی، 

  ؛ 96 ـ93، ص 1405،  ی فاراب ) اند  شناسی علم حضوری و تعریف علم حضوری توجه کرده مصداق 
به نقل از   ، 375 ـ374، ص 2، ج 1383،  همو  ؛ 358، ص 1363،  نا ی س ابن  ؛ 487 و  74، ص 1، ج 1373، ی سهرورد 

  ، علم حضوری را افزود و شارحان صدرایی   ق ی مصاد . صدرا نیز  ( 29-13ب، ص   1385  زاده، ن ی حس 
انسان   ی شناخت معرفت   ، ی شناخت ی هست مباحث  به   پرداختند.  شناخت و  علم  این  عاملی،  ی  )علوی 

ص 1376 کاشانی،  336و    335،  فیض  ص 1375؛  لاهیجی،  18-20،  فیاض  ص 1299؛  از  129،  نقل  به   ،
  از   ش ی پ پردازد.  این مقاله به تحلیل عوامل ایجاد یقین حضوری می   . ( 99، ص 15، ج 1382  ، خسروپناه 

یقین ن ی ا  و  حسی  ادراک  صدوری  »قیام  نظیر  مقالاتی  در  آرش،    ف ی تأل «  آن   ی آور ،  ابراهیم 
تألیف عبدالله  »استنباط مدل  امکانات درونی حکمت متعالیه«  به  نظر  با  یقین  های گوناگون 

دکتر مرتضی رضایی، »از کوگیتو تا    ف ی تأل ی به یقین در قرآن« شناخت معرفت صلواتی، »نگاهی  
پور، و برخی مقالات دیگر، صرفاً به مبحث یقین و ایجاد آن  عذراسادات موسوی   ف ی تأل یقین«  

این    اما   است.   شده   پرداخته تفسیری    آثار از دیدگاه ملاصدرا به نحو عام یا یقین در قرآن و سایر  
مقاله به طور خاص عوامل ایجاد یقین حضوری در نظر صدرا را با تفاسیر دو تن از شارحان  

یعنی   ازآن   . کند ی م   سه ی مقا   الصافی و    المیزان صدرایی  این مسئله  روست که نشان دهد  ضرورت 
اند. همچنین  ی صدرایی استفاده کرده ها ل ی تحل تفاسیر شارحان صدرا تا چه میزان از مبانی و  

وحی،   و  عقل  هماهنگی  ایجاد  در  ملاصدرا  توفیق  آشکار    هم آن میزان  شارحانش  منظر  از 
پایان نیز باید گفت که دو مفسر در ساخت و روابط علم حضوری در نسبت با    در شود.  می 

عالم، معلوم و مفیض یقین، به نحو عام به مبانی صدرایی پایبند بوده و این مبانی را به صور و  
در   گوناگون  پ حوزه مراتب  برده   گفته ش ی های  کار  تفاسیر  به  بر  صدرا  تأثیر  رویکرد  این  اند. 
 سازد. ی این تأثیر را نمایان می بند درجه   حال،   ن ی ع   در کند و  شارحانش را ثابت می 
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 ملاصدرا . علم حضوری از منظر  1
 . یقین از منظر ملاصدرا 1-1

، یقین  گر ی د   عبارت   به .  ( 119، ص 1362  ، ی راز ی ش ) داند  صدرا یقین را اعتقاد جازم مطابق با واقع می 
  ی جواد   ؛ 583، ص همان )   جزم است ثبات و دوام    ع، دارای سه شرط جزم به حکم، مطابقت با واق 

ج 1396  ، ی آمل  ص 19،  می ( 80،  تقسیم  اکتسابی  و  ضروری  قسم  دو  به  را  یقینیات  او  کند.  . 
اند که علت حکم داخل در قضیه یا لازم بلاواسطه تصور اجزای قضیه است  ضروریات علومی 

شود. علوم یقینی  یقین به حکم نیز حاصل می  مسلماً و هرگاه اجزا به طور وضوح تصور گردد، 
علومی  نیز  اکتسابی    باواسطه اند که علت حکم لازم  اکتسابی  علوم  است.  قضیه  از  خارج  و 

شوند  ، مبادی علوم بعدی می آن   از   پس اند و  که از اولیات تحصیل گردیده   اند ی ثانو   ت یا ن ی ق ی 
، با این تفاوت  است   ن ی ق . از منظر ملاصدرا، علم حضوری هم سبب ی ( 584، ص 1362  ، ی راز ی ش ) 

نیست،   ن آ   در که   مطرح  مطابقت  عدم  و  مطابقت  حصولی،  علم  علم    را ی ز   برخلاف  در 
. در ادامه، به  ( 88، ص 1377  ، ی معلم ) حاضر است    صورت   ۀ واسط   بدون واقع نزد عالم    ، حضوری 

 پردازیم. تعریف علم حضوری و نحوۀ حصول یقین در علم حضوری از منظر ملاصدرا می 

 گیری علم حضوری از منظر ملاصدرا . نحوۀ شکل 2-1

ویژگی  حضوری  علم  صدرا  منظر  شکل از  سبب  که  دارد  می هایی  یقین    اولاً شود.  گیری 
است ملاصدرا   به   که   معتقد  تشکیک علم  بنابر  امری وجودی،  می   ، عنوان  هر  مراتبی  که  یابد 

،  اشد ب   ی و اگر قو   معلوم را   فقط مفهوم   اشد، ب   ف ی ضع علم  اگر وجود  .  اند علم کدام قسمی از  
،  همان   ؛ 299  ، 416، ص 3، ج 1981،  همو   ؛ 108، ص 1363،  ی راز ی )ش کند  ی م   نمایان معلوم را    ی ن ی وجود ع 

  ؛ 553، ص 17، ج 1395  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 130و    133، ص تا ی ، ب همو   ؛ 83، ص 1354  ، همو ؛  156  ، 163، ص 6ج 
 . ( 81، ص 1389  خسروپناه، ؛  آزاد ی  پناه   ؛ 244، ص 18، ج 1396  ، و هم 

که  ، چنان است   ان ی نما یۀ دیگر، قوت و ضعف وجود علم در نسبت علم و عین نیز  زاو از  
،  6، ج 1981  ، ی راز ی ش ) «  آن است : »علم گاه عین معلوم خارجی و گاه غیر  معتقد است صدرا  

در مقابل، در    . اند ی ک ی   علم و معلوم . بنابراین، در علم حضوری،  ( 129، ص 1389  ت، ی عبود   ؛ 155ص 
،  علاوه به .  ( 103، ص 1382  ، خسروپناه   ؛ 129، ص 1389 ت، ی عبود )   علم حصولی، علم مغایر معلوم است 
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است که بر انطباق بر    ی علم برخلاف علم حصولی،  علم حضوری  عینیت علم و معلوم،    بنابر 
،  19، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 129ص   ، 1389  ت، ی عبود ) متوقف نیست  ۀ صورت حاکی  واسط   معلوم به 

پس اولین عنصر ایجاد یقین در علم حضوری، قوت    . ( 382، ص 17، ج 1395  ، و هم   ؛ 162و    89ص 
عنوان واسطه  عین معلوم خارجی باشد و صورتی به   شود ی م که سبب    علم است وجودی این  

 شک در علم راه یابد.   تا   یست ن برای حکم در میان  

کند. او  اضافه می   ستقلال البته صدرا شروط دیگری را در ناحیۀ عالم و معلوم نظیر تجرد و ا 
این حصول   . ( 129، ص 1389 ت، ی عبود ) داند می  مجرد حاضر نزد مجردی مستقل حضوری را   علم 

مستقل در وجود به    ی امر   ی خود برا   ی ن ی ع   ت ی با هو مجردی  وقوع  به نحو حضور عین معلوم یا  
نحو حصول    به مستقل در وجود    ی امر   ی خود برا   ت ی با هو   ی حصول امر ی یا  نحو حصول واقع 

؛  156و    163، ص 6ج   همان،   ؛ 299و    416، ص 3، ج 1981،  همو   ؛ 108، ص 1363،  ی راز ی ش ) است    ی حکم 
ص 1354،  همو  ب همو   ؛ 83،  ص تا ی ،  به ( 130و    133،  حضوری  علم  دیگر،  طرف  از  امری  .  عنوان 

سعۀ وجودی عالم    قدر   هر . به عبارتی،  عالم است وجودی مشکک، وابسته به مراتب وجودی  
،  8، ج 1981،  همو   ؛ 136، ص تا ی ب   همو،   ؛ 109، ص 1363  همو، ) شود  تر می بیشتر باشد علم او نیز یقینی 

،  1396 همو،   ؛ 451، ص 18، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 299و    298، ص 3ج   ، همان   ؛ 290، ص 1ج   ، همان   ؛ 167ص 
بنابر مبانی صدرا نظیر اصالت و تشکیک در    را ی ز ،  ( 81، ص 1389  خسروپناه،   ؛ آزاد ی  پناه   ؛ 81، ص 20ج 

. در کنار تشکیک در وجود که  ( 111، ص 1389  ت، ی )عبود   مراتب است وجود، نفس نیز امری ذو 
اشتداد وجودی را نیز دارد. در  کند، نفس قابلیت  مراتب متفاوت یقین حضوری را ترسیم می 

در حرکت    را ی ز   کند، واقع، این دو مبنا مراتب متکثر علم حضوری و اشتداد آن را نمایانگر می 
  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 124، ص همان ) شود  موجود می   تر کامل ی، امری زایل و امری  آن اشتدادی در هر  

 . ( 2، ص 17، ج 1395
بدن    جهت   آن   از نفس   بر حسب مرتبۀ نازل خود، متعلق به  تام    است   ی ماد که  و مجرد 

جوهری   حرکت  مشمول  آملی )   ست ا   ی اشتداد نیست،  ج 1396، جوادی  ص 20،  ج   ؛ 81،  ،  18همو، 
طی    تکامل   ن ی ح   در . به مجموع مراحلی که نفس  ( 125  و   124، ص 1389  ت، ی عبود ؛  289و    464ص 
  چ ی ه کند، »نشئه« گویند. نفس چهار نشئه دارد: در طبیعت، نفس هنوز به تجرد نرسیده و می 

شود. نشئۀ  گونه ادراک و حرکت ارادی ندارد و شامل مراحل عنصری، معدنی و گیاهی می 
تمام   شامل  در    است   ی مراحل حیوانی  نفس  و دارای    آنها که  دارد  مثالی  تجرد    و   حس نوعی 
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حرکت  است   ال ی خ  و  جزئی  ادراک  دارای  نفس  مرحله،  این  در  نشئۀ    است.   ی اراد .  سوم، 
تواند همچنان ادامه یابد  حرکت نفس می   است.   ناطقه   نفس   ی دارا انسان    ن آ   در که    است   ی انسان 

با وصول به   و مراحل دیگری حادث شوند که تجرد عقلی بالاتری دارند، تا جایی که نفس 
و با اتحاد و فنا در آن، به ثبات مطلق برسد و واجد    مستفاد است که همان عقل    اش یی نها غایت  

  ت، ی عبود ؛  331، ص 3ج   ؛ 129، ص 9، ج 1981 همو، ؛  366، ص 1354، ی راز ی ش ) ادراک عقلی خالص شود  
،  1383  ، ی ا خامنه   ؛ 348، ص 17، ج 1395همو،    ؛ 685، ص 20، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 205  و   203، ص 1389

  ،در مراتب ادراک   پس .  ( 79و    77  ، 1378  ، ی ان ی آشت   ؛ 268، ص 1389  خسروپناه،   ؛ آزاد ی  پناه   ؛ 123ص 
  ی در مراتب ادراک عقل   . ابد ی ی عقل راه م   ۀ به مرحل   بعد، و    ال ی خ ،  احساس   ۀ ابتدا به مرحل نفس  

م   ب ی ترت به نیز   و مستفاد  بالفعل  بالملکه،  آن   . شود ی عقل  از  قبل  با دارای  که  نفس    لملکه عقل 
 . ( 352، ص 17، ج 1395)جوادی آملی،  است    ی ولان ی شود در حد عقل ه 

صدرا در این مراتب مترتب عقلانی و در پی اشتداد وجودی نفس، علوم حضوری را در  
ی  ولان ی عقل ه ست که  ا   کند. تفصیل مطلب به این نحو مراتب عالی وجودی نفس تصویر می 

  ات ی ل است که تنها او   ی عقل  ۀ قو  عقل بالملکه  . ادراکات است  ۀ از هم   ی است که خال  ی عقل   ۀ قو 
  ی دارا   ی قل عقل بالملکه به لحاظ شدت استعداد و سرعت قبول نسبت به انوار ع   . شناسد ی را م 
عقل   . است   ی مراتب  این  معان   اگر  ادراک  دا   ی نظر   ی در  انتقال    محض   به و    باشد   شته سرعت 

)همو،    ت اس   ه ی قدس   ۀ همان قو   ، آن نائل شود   قت ی به او گفته شود، به ادراک حق   ی ز ی که چ ن ی ا 
ج 1396 ص 19،  ج 1396  همو،   ، 337،  ص 18،  حصول   ه ی قدس   ۀ قو .  ( 335،  علم  بر  علم    با   ی، علاوه 

  ؛ 387، ص 3، ج 1981  ، ی راز ی ش )   کند ی وجود آنها ادراک م   ت محض را از جه   ات ی عقل ی  حضور 
 . ( 472و    506، ص 18، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد 

  ن ی ا شود.  می حاصل   نفس   ی برا   ز ی ن   ی اول   ر ی است که علوم غ   ی ا مرحله   ، پس از عقل بالملکه 
، بلکه به  ست ی ، بالفعل حاضر ن ی نفس معارف نظر   ، صورت نخست   دارد: مرحله دو صورت  

کرده، بالفعل    ل ی تحص نفس  را که    ی معارف   ، در صورت دوم شود.  حاضر می   مجرد توجه ذهن 
  . شود ی صورت اول، عقل بالفعل و صورت دوم عقل مستفاد خوانده م   . در نزد آن حاضر است 

آملی  عالم    است   ی ط ی بس . عقل مستفاد عقل  ( 501  و   357و    337، ص 19، ج 1396  ، )جوادی  از  که 
کلی،   نحو  به  ج 1981  ، ی راز ی ش )   ست ا   مجرد اجسام،  ص 3،  بس .  ( 374،  عقل    ،معقولات   ، ط ی در 
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،  3، ج 1981؛ شیرازی،  335، ص 18، ج 1396،  جوادی آملی )   موجودند   ی بالفعل و به وجود واحد جمع 
 . ( 427ص 

شود و  نبی در این مقام به حقیقت عقل فعال و تمام عقول مجرد بالفعل و مقربین متصل می 
کند. او همچنین با قوۀ مصوره اشباح مثالی و غیبی  کلام حقیقی تام روحانی را از آنها تلقی می 

با عالم خیال و   مرتبط  ،  1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 386)همان، ص کند  ، مشاهده می مثال است را که 
 . ( 269و    268، ص 1389  خسروپناه،   ؛ آزاد ی  پناه   ؛ 294، ص 20ج 

  ن ی ا   ن یی تب در مراتب مختلف، برای    ن آ   ل ی تحل صدرا در کنار پذیرش سیر جوهری نفس و  
کند. از دید او،  اخلاقی و رفتاری را نیز بیان می   شروط   ن، ی ق ی به    ی اب ی دست و    ی عال   عوالم   به   ر ی س 

نند، به عوالم عالی  پاک ک   ی کدورات نفسان و  جسم    ی آلودگ   ، منکرات نفوسی که خود را از  
  ؛ 249، ص 1387همو،    ؛ 267، ص 1302  ، ی راز ی )ش   روند ی فرو م   ن ی ق کنند و در ی نظیر ملکوت سیر می 

،  ( 295، ص 1302همو،  ؛ 132، ص تا ی همو، ب  ؛ 348، ص 1، ج 1417همو،  ؛ 485و  269و   278، ص 1354 همو، 
  ی ها پوشش که انبیا و اولیای الهی به سبب پاکی و طهارت نفس، قرب الهی، رهایی از  همچنان 

الهی را بهتر دریافت می ماد  از مرگ، فیض  باطن    و   کنند ی قبل    ر ی نظ   گوناگون   عوالم   به در 
محفوظ  لوح  و  علم    و   بند ا ی می   ی شهود   ۀ احاط   ، ملکوت  ج 1417)همو،    ند رس می   ی ن ی ق ی به   ،1  ،

ص 1354همو،    ؛ 357ص  ص همان   ؛ 487،  ص 1302همو،    ؛ 441،  ،  1389  خسروپناه،   ؛ آزاد ی  پناه   ، 295، 
 . ( 76ص 

  ، 1981،  ی راز ی ش )   است   ی درون   رت ی با بص   امور نظری   ت ی رؤ که    است   ن ی ق ی ال ن ی ع این شهود  
ص 3ج  ص 1363همو،    ؛ 518،  ج 1981،  همو   ؛ 140،  ص 2،  ج 1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 80،  ص 20،    ؛754، 

که    است   ن ی ق ی ال علم . البته این مرتبه علاوه بر تزکیۀ نفس، مترتب بر مرتبۀ  ( 86، ص 1377، ی معلم 
  است   ی علم تطهیر در قوۀ نظری که ریاضتی    را ی ز   ، به برهان است   با استناد   ی به امور نظر   ق ی تصد 

  همو، ؛  366، ص 1354  ، ی راز ی ش ) رساند  می   ن ی ق ی ال ن ی ع افزاید و او را به  بر قوت نفس در شهود می 
  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 80، ص 2، ج 1981،  همو   ؛ 140، ص 1363،  همو   ؛ 518، ص 3، ج همان   ؛ 129، ص 9، ج 1981
تحول نفس،  یز ن  ن ی ق ی ال حق .  ( 86، ص 1377 ، ی معلم  ؛ 754، ص 20، ج 1396 همو،  ؛ 472، ص 18، ج 1396

. البته صدرا در  ( 754، ص 20، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد )   شود   ی که متحد با مفارق عقل   است   ی ا گونه   به 
کند که پس از مرگ و رفع کامل حجاب بدن و دنیا، علم حضوری یا  مواردی نیز مطرح می 

 . ( 114، ص 1360  ، ی راز ی ش ) شود  همان بصیرت و رؤیت قلبی محقق می 
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در مقام فنا نیز نفس پس از شهودهای مکرر و اعراض از غیر حق، در وجود الهی فانی  
بقا به    و در این مقام، فرد با فنا از خود    را ی ز   رسد، شود و به حقایق اشیا و یقین به توحید می می 
همان حق  را  چیزها  همۀ  پروردگار  نور  با  واقعیت،  تعالی،  در  که  می اند رمستقل ی غ گونه  بیند.  ، 

همو،    ؛ 268ص   ، 1354همو،    ؛ 82، ص 9، ج 1981،  همو   ؛ 301، ص 1302همو،    ؛ 360، ص 2، ج 1981  ، ی راز ی ش ) 
متحد    که ن ی مگر ا   ، کند   دا ی تواند علم پ ی نم  ء ی ش   ک ی   ی هست  ۀ انسان به نحو  را ی ز ،  ( 314، ص 1420

  ی پناه   ؛ 128  و   31، ص 19، ج 1396)همو،  است    ط ی مح   ء ی شود که بر آن ش   ی ز ی به چ   ا ی   ء ی به آن ش 
،  ت ی نها   در  پس .  ( 147، ص 4، ج 1393 ، ی ؛ عبدالله 76، ص 1389 ت، ی عبود   ؛ 80، ص 1389 خسروپناه، ؛  آزاد 

مرحلۀ یقین یعنی اتصال به علت حقیقی    ن ی تر ی عال که این سیر جوهری به    ست ا   معتقد صدرا  
توابع  نیز از    شان ی شهود ا ،  از توابع وجود حق است   ا ی وجود اش که    گونه همان   را ی ز   رسد، اشیا می 

،  همان   ؛ 398  و   390و    392، ص 3، ج همان   ؛ 361و   363، ص 2، ج 1981  ، ی راز ی ش ) مشهود بودن حق است  
 . ( 88، ص 19، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 178ص ،  6ج 

را    گران ی و د   شهود جمال مطلق را و   حق  ی صورت باق   ی ز ی در هر چ نیز سالک   در مقام رضا 
م  ملاحظه   قت ی حق   ن ی ق ی صد   که چنان   ، ند ی ب ی هلاک  را  مطلق  نور    نمایند، می   وجود  به  سپس 

،  ی راز ی ش ) دهند  می شهادت  یقینی    نحو به    ز ی بر هر چ   واسطه   ن ی ا و به  کنند  می نظر    ا ی به اش   ، حق 
  است.  ی اله   ۀ ن ی ن أ و طم   ی روح   ۀ ن ی سک . نتیجۀ نهایی این شهودات مکرر، نزول ( 375، ص 9، ج 1981

  ، ( 295، ص 1302همو،    ؛ 132تا، ص ی همو، ب   ؛ 348، ص 1، ج 1417همو،    ؛ 485و    269  و   278، ص 1354  همو، ) 
،  9، ج 1981)همو،    بیند ی کمال م   ت ی نها   در چیز را  ، همه ست مقام رضا ا فردی که در    که چنان هم 
 . ( 375ص 

و نقش فعال    ت ی خلاق صدرا، جدا از اشتداد نفس تا رسیدن یقین، در این سیر جوهری،  
فراتر  که از ارتقای صرف نفس و دریافت یقین از مبدأ    کند ی م   را مطرح   ن ی ق ی نفس در ساخت  

که نفس مصدر    جهت   ن ی ا   از   ا ی به نفس دارد    ی صدور   ام ی علم ق   قت ی حق . از دیدگاه او  است 
نازل    ۀ و در مرتب   د موجو   ، مجرد است که به انشاء نفس   ی امر   ی صورت ادراک   ی عن ی   ، علم است 

م  قرار  ناطقه  ا   ا ی   د، ر ی گ ی نفس  افاض   که   صورت   ن ی به  مبدأ است    ۀ نفس مظهر  از    ی جواد ) علم 
 . ( 173و    164و    90و    88، ص 17، ج 1395  ، ی آمل 

نفس   خلاقیت  نحوۀ  تشریح  به  عقلی  و  خیالی  حسی،  ادراکات  از  یک  هر  در  صدرا 
را  می  او احساس  م پردازد.  انشاء صورت مماثل  و  افاضه  اله ی به  از عالم    ی داند که به قدرت 
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نفسان  م   ی ملکوت  ح ی صادر  در  و  حس   ۀ ط ی شود  است   ا ی کننده  نفس  مثال  عالم  )همان،    در 
 . ( 335، ص 18، ج 1396  همو،   ؛ 347و    271و    353  و   337و    386  و   173ص 

در  این صور،    ( 456، ص 20، ج 1396  همو، )   دارند  ی صدور  ام ی به نفس ق نیز  ی ال ی خ  ی ها صورت 
. البته این ایجاد در علوم  ( 760، ص همان )   اند در مثال متصل به وجود انسان ی و  عالم نفس انسان 

حسی و خیالی در طبیعت یا عالم    وجودهای که برای آن    است   ی مظهر حسی و خیالی به اعداد  
در    ال ی مربوط به حواس و خ   ی ابزارها ، واقع  در .  ( 329، ص 1389  خسروپناه،  ؛ آزاد ی پناه )   است  ال ی خ 

  386و    52و    246، ص 17، ج 1395  ، ی آمل   ی جواد )   اند ی ال ی و خ   ی صور حس   ی برا   ی و مظهر آینه  حکم  
،  1981  ، ؛ همو 366، ص 1354،  ی راز ی ش   ؛ 449، ص 18، ج 1396  همو،   ؛ 760، ص 20، ج 1396  همو،   ؛ 337  و 

 . ( 129، ص 9ج 
  اش ی وجود   ر ی خود مستقرند و نفس در س  ی در جا   ی عقل  ی ها صورت   ی نیز در ادراک عقل 

  ( 271، ص 18، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 453، ص 3، ج 1981  ، ی راز ی ش )   شود ی م   متحد و با آنها    آید می بالا  
،  18، ج 1396  ، ی آمل   ی جواد )   کند نماید و آنها را مشاهده می می نفس از دور با آنها ارتباط برقرار    یا 

علاوه بر اتحاد نفس با صور    صدرالمتألهین . از طرف دیگر،  ( 53ص   ، 3ج   ، 1981؛ شیرازی،  299ص 
با صور حسی   اتحاد  به    همو،   ؛ 303، ص 20، ج 1396،  شیرازی )   قائل است خیالی    و علمی عقلی، 

  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 129، ص 9، ج 1981؛ همو، 366، ص 1354 ، همو   ؛ 337  و   386و    173  و   162، ص 17، ج 1395
مؤثر  ( 335، ص 18، ج 1396همو،    ؛ 347و    271و    353، ص 17، ج 1395 و نقش  بنابراین، خلاقیت   .

را   یقین  با صور علمی، درجات  اتحاد  با  در علوم حضوری  اشتدادی  سیر جوهری  نفس در 
از جهت اتحاد با صور  بعد از طرح دو وجود حسی و خیالی،    همچنان   نفس بخشد.  شدت می 

،  عقل ،  پس از بالقوه بودن گردد و  می   ، با عقل فعال نیز متحد است   ای که درک کرده عقلیه 
  و   موجودند فعال  اطلاق در عقل    و   طور صرافت   معانی به   ۀ هم .  شود ی عاقل و معقول بالفعل م 

. همین اتحاد عامل دیگر یقینی  شود ی م ، با عقل متحد  دارد استعدادی که    ۀ هر نفسی به انداز 
  ؛ 300  و   28ص   ، 18، ج 1396  ، ی آمل   ی ؛ جواد 183و    180، ص 1378  ، ی ان ی آشت ) است    ی حضور بودن علم  

 . ( 339و    368، ص 3، ج 1981  ، ی راز ی ش 
  ف ی گاه ضع   ز ی ن  ی شود. ارتباط با وجود رابط ی متحد م ،  عقل فعال   ی انسان با وجود رابط البته  

مشاهده    ز ی ن گاه   . ابد ی ی م   را  ی و مفهوم کل کند می را از دور مشاهده   ی عقل   ق ی حقا و نفس است 
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  همو،   ؛ 370، ص 17، ج 1395  ، ی آمل   ی جواد )   د آور ی را به دست م   ی ع سِ   ی است و انسان کل   ک ی نزد 
 . ( 336، ص 3، ج 1981  ، ی راز ی ش   ؛ 508، ص 20، ج 1396

مشاهده و ارتباط با    اما   ، مؤثر است گیری علم حضوری  گرچه خلاقیت نفس در شکل   پس 
؛  پور ی موسو   ؛ 31، ص 58، ج 1398  ، ی صلوات )   کند ی مبدل م   ن ی ق ی را به    ی ، باور و دریافت فیض   علت 
ج 1398  ، ی عباس ی؛  جواد  ص 16،  اصالت عبارتی،    به .  ( 81،  و  ،  بنابر  وجود  حقیقت  در  تشکیک 

  زی ن   ی وجود و کمالات  مبدأ حقایق  .  علم و صفات کمالی، از شئون وجودند   ، توحید خاصی 
حق  بسیط  است  حقیقت  ص 1378  ، ی ان ی آشت ) تعالی  ج 1395  ، ی آمل   ی جواد   ؛ 132،  ص 17،    همو،   ؛ 52، 

 . ( 449، ص 18، ج 1396

 . علم حضوری در الصافی 2

 یقین در الصافی .  1-2

  است دانسته  آن را علم    ، در موردی او  تعریف نکرده است.    الصافی یقین را در  کاشانی  فیض  
  ، ی کاشان   ض ی )ف ، مدنظر وی باشد  جازم است رسد یقین عام که مطلق اعتقاد غیر که به نظر می 

او منابع ایجاد یقین در انسان را مشاهده با حواس به انضمام نظر، تدبر در    . ( 405، ص 4، ج 1415
،  همان ؛  471و    41، ص 2، ج همان ) داند  برهان و نقلیات معتبر می   ، آیات الهی، تفکر، تجزیه، تحلیل 

نظیر  ،  ( 148و    164  ، 400و    57، ص 3، ج همان ؛  12و    82و    5، ص 5، ج همان ؛  160  و   341و    345، ص 4ج 
  و...  الهی مانند درختان گوناگون، مرگ و زندگی، اختلاف شب و روز   ات ی آ که عقول در این 

  ، 4، ج همان   ؛ 408  ، 58، ص 3، ج همان ) برسند    و دیگر صفات الهی   علم   ، تا به عظمت   کنند ی تدبر م 
ابراهیم یا چنان   ( 70  و   5، ص 5، ج همان   ؛ 127و    48ص  به  خواست یقین و سکون قلب  می   ( ع ) که 

با انضمام  وحی   ؛  293، ص 1، ج همان ) افزایش دهد    ، زنده شدن مردگان   ۀ حسی نحو   ۀ مشاهد را 
را علم حضوری    . ( 98، ص 2، ج همان   ؛ 236، ص 3، ج همان  یقین  ایجاد  منابع  از  فیض یکی دیگر 
 د. دان می 

 در الصافی علم حضوری    گیری . نحوۀ شکل 2-2

پردازد. یکی از  ، فیض در قالب عبارات و کلمات گوناگون به علم حضوری می الصافی در  
  « داند می   ، ست ه که حقیقتاً  را چنان   فرد شیء است که    ی که »علم کلمات، »احاطه« است  
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ن دسترسی عالم به وجود معلوم و حالت وجودی عالم نسبت  ( 282، ص 1، ج همان )  . این کلمه مبی 
هدف خلقتش  به  کند و  را به او عطا می صورت هر چیز  . در هدایت نیز خدا  است   معلوم به  

  154و  363و  40، ص 4، ج همان ؛ 263و  239و  309و  128، ص 3، ج همان ) نماید تدریجی می   راهنمایی 
. از منظر فیض، هدایت یا به علوم افاضی  ( 192و    204و    266و    317، ص 5، ج همان ؛  64و    388و  

،  5، ج همان   ؛ 209و    441و    452و    368، ص 2، ج همان   ؛ 498و    96و    498و    402، ص 1، ج همان ) حضوری  
یا به نقش امام در هدایت    ( 326، ص 3، ج همان   ؛ 149و    383و    230و    195  ، 4، ص همان   ؛ 239و    13ص 

می  اشاره  نفوس  چنان باطنی  می کند،  روی  وجودی  یا  قلبی  احاطۀ  رشد  ایمان،  در  دهد  که 
  ؛ 235و    98، ص 1، ج همان   ؛ 154و    277و    236و    135، ص 3، ج همان   ؛ 400و    189و    130، ص 2، ج همان ) 

،  2، ج همان   ؛ 141، ص 5، ج همان )   آورد ی م و شعور ویژه نسبت به هستی را در پی   ( 368ص   ، 4، ج همان 
وجودی  ( 156ص  اشتداد  سبب  به  معلوم  به  وجودی  شدید  اتصال  عالم  کلمه،  این  در  پس   .

علم و مراقبت  ،  معنای حضور   به   است   « شهادت یابد. کلمۀ دیگر » حاصل از علت مفیض می 
،  1، ج همان   ؛ 367و    343و    375، ص 3، ج همان   ؛ 177و    247ص ،  5، ج همان   ؛ 65و    4، ص همان )   احوال 

احاطه    عقلی   ، خیالی   ، حسی   نحو   به   شهادت .  ( 192ص  و  د است  احوال  ج همان ) ی  ون ر به   ،4  ،
. پس شهادت نیز  ( 102، ص 2، ج همان   ؛ 239و    343، ص 3، ج همان   ؛ 102، ص 1، ج همان   ؛ 226و    387ص 

 . رد ی گ ی م   در بر احاطۀ عالم به عین معلوم را  

مبنای تحلیل این کلمات، علم حضوری، حضور وجود معلوم نزد عالم بدون واسطه یا  بر  
شکل  یا  معلوم  به  عالم  وجودی  نزد  اتصال  معلوم  عین  یا  این  است   عالم گیری حقیقت  در   .

می  محقق  مادی  ابزار  از  عاری  و  نفس  فعلیت خود  بنابر  معلوم،  همچنین    شود. موارد، درک 
،  معلوم است های وجودی دو رکن عالم و  توان گفت که این تعاریف، بر مبنای تبیین ویژگی می 

به    شکل بستن حضور وجود معلوم نزد عالم یا    را ی ز  حقیقت معلوم نزد عالم یا دسترسی عالم 
ۀ ابزار حسی و مادی و صور  واسط عدم    یا   عالم   ی وجود   ۀ احاط   ا ی   ت ی فعل   بر عین معلوم مبنی  

 عالم است. قلبی یا وجودی    تداد ش ا ذهنی بین عالم و معلوم، مبتنی بر فعلیت و  
  ی اله گیری علم حضوری و پذیرش افاضۀ  بر این اساس، قوت نفس عامل اساسی شکل 

فیض    . د گیر یۀ درجۀ احاطۀ عالم به معلوم، اقسام متعدد علم حضوری شکل می بر پا که    است 
داند. برای نمونه، او بر احاطۀ نفس و شرح  آفرین می کاشانی برخی از این اقسام متعدد را یقین 

  علم متقن . نیز حکمت که به معنای  د کن ، تأکید می نفس است صدر عالم که ناشی از طهارت  
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از  است   ر ی خطاناپذ و   پس  شهادت  ،  و  غیب  به  به  علم  عالم  وجودی  احاطۀ  بر  مبتنی  که 
،  همان ؛  154، ص 4، ج همان ) شود  موجودات عوالم مختلف و حضور آنها نزد اوست، محقق می 

همان حکمت یا    ، ست ا ی متعلق آن وجود عینی اش علم احاطی که  ند ای بر ، ت ی نها   در . ( 164  و   3ص 
الهی   ، بنابراین   . است   قت ی حق   ۀ علم محکم و آشکارکنند  کشف حقایق    ، علم به معارف حق 

همان    ، است   ی غیبی و پنهان از نظر عادی بدون استعمال ابزار عادی که منطبق بر علم حضور 
  د ی ترد شود. اتقان در حکمت نیز نمایانگر عدم  ، به حکمت ختم می ت ی نها  در یا   حکمت است 

 . است 
از   پوشیده  را که  نیز خدا علوم غیبی  الهام  و  برگزیدگانش که  حواس است در وحی  به   ،

کند. پیامبران به صحت شهود خود در وحی، یقین  دارای نفوس مطهر و شرح صدرند، القا می 
،  همان  ؛ 259، ص 2، ج همان   ؛ 93، ص 1، ج همان  ؛ 32و   60 و  37، ص 3، ج همان  ؛ 222، ص 5)همان، ج دارند 

کند. علاوه  . این مورد به موهبی و افاضی بودن یقین بر قابل متناسب نیز اشاره می ( 189، ص 4ج 
شرح صدر همان نزول سکینه یا عامل ایجادگر آرامش است. نزول تدریجی وحی نیز    که ن ی ا بر 

 . ( 55، ص 3، ج همان   ؛ 12، ص 4، ج همان   ؛ 305، ص 3، ج همان )   قلب است عامل تثبیت  
. خداوند مؤمن را با  است   مان ی ا شود، روح  یکی دیگر از عواملی که سبب احاطۀ نفس می 

،  5، ج همان ) تاباند  می   ن آ   درون بخشد و نور را  توسعه می کند، قلب او را  روح ایمان هدایت می 
. این قلب وسیع و باطن نورانی، مؤمن را در  ( 387، ص 3، ج همان   ؛ 156، ص 2؛ همان، ج 152 و   141ص 

دهد. به همین دلیل، مؤمنان احساسات خود  ابعاد مختلف علوم حضوری و حصولی رشد می 
، با عقل یا قلب خویش به نحو صحیحی  اند افته ی در را از حق باز نداشته و آنچه با حواس خود  

  ؛ 5، ص 5، ج همان   ؛ 260و    363و    137، ص 4؛ همان، ج 313و    440و    288، ص 2)همان، ج کنند  فهم می 
پدیده ( 313، ص 2ج   ، همان  دلیل،  به همین  مؤمن های هستی  .  آیات محسوب می ن ا برای    شوند ، 

یاد خدایند و همین علم حضوری    ن ا مؤمن علاوه بر این،    . ( 428  و   271)همان، ص  اهل تذکر و 
مستمر، ایشان را در مراتب تشکیکی ایمان از مراتب نازل به عالی که متضمن درک حضوری  

ا   ۀ درج .  ( 85و    86  و   180، ص همان ) دهد  سیر می   ، است  شبهه   قات ی تصد   ، مان ی اول  با    و   همراه 
ی  است که شک   ی قات ی تصد   خالص یعنی   مان ی ا   ، مراتب وسط   . بنابر اختلاف مراتب است   شک 
که یقین به خدا و صفات    است   ان ی ع   و   همراه با شهود   ق ی تصد   مان ی درجات ا   ن ی بالاتر .  ندارند 

علاوه بر    . ( 85و    86  و   180، ص همان )  شود می  او را در پی دارد و سبب گرایش کامل قلب به خدا 
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،  همان   ؛ 345  و   271، ص 2؛ همان، ج 387  و   72، ص 3)همان، ج قلب را نیز در پی دارد    آرامش   که ن ی ا 
، موهبی بودن یقین البته بر  حال  ن ی ع   در موارد مذکور هم بر ارتقای کمالی نفس و    . ( 42، ص 5ج 

 قابل مستعد اشاره دارد. 

عالم در آن قرار دارند، نیز در ایجاد    خصوصاً ویژگی و خاصیت عالمی که عالم و معلوم،  
توان این مطلب  . می است   ن ی ق گیری ی ، تغییر عالم سبب شکل گر ی د   عبارت   به   مؤثر است. یقین  

تبدل قلوب و ابصار یا وجود    که   صورت ه این  ب هایش برگرداند،  را نیز به قوت نفس و ویژگی 
شود  ، سبب می است   ش ی ها ی ژگ ی و نفس در    اشتداد   و   نفس نفس که به دلیل تغییر عالم وجودی  

را دریابد   امور  بصیرت،  با چشم  فرد  و  ابزار حسی و ذهنی محقق نشود  از طریق  که رؤیت 
. بصیرت یا چشم قلب نسبت به معلوم، بدون واسطۀ ابزار  ( 369، ص 5، ج همان   ؛ 198، ص 2، ج همان ) 

. به عبارتی، حتی قبل از مرگ  است   ن ی ق عامل ی   که   است   ی حضور حسی، یکی از اقسام علوم  
. معاینۀ امور غیبی در  ( 300، ص 3، ج همان ) دهد  نیز به دلیل طهارت نفس این تغییر عالم رخ می 

بصیرت   چشم  با  چشم    ن ی ق ی ال علم دنیا  با  برزخ  و  قیامت  در  بهشت  و  دوزخ  رؤیت  و  است 
دنیا  ( 369، ص 5، ج همان   ؛ 198، ص 2)همان، ج   ن ی ق ی ال ن ی ع بصیرت   ابراهیم)ع( در همین  ملکوت  . 

. مجرمان نیز در  ( 132، ص 2، ج همان ) را شهود کرد و از این طریق به یقین رسید  زمین   و  ها آسمان 
،  4، ج همان  ؛ 247و  3، ص همان )  یابند نمی  نجات  آن   از  که   کنند ی م بینند و یقین  را می   آتش قیامت  

 . ( 292  و   155ص 

 . علم حضوری در المیزان 3
 . یقین در المیزان 1-3

کند. از منظر ایشان،  یقین را با توجه به دو عنصر اثباتی و سلبی تعریف می   المیزان علامه در  
،  7، ج 1374، یی طباطبا )  که شک و تردیدی در آن رخنه نداشته باشد  است  ی علم صددرصد   یقین 

یقین،  ( 244ص  ایجاد  برای  متعددی  منابع  او  و   جمله   از .  و  مشاهدۀ    برهان، حس  آفاقی  آیات 
عبادت   ، انفسی  و  ج   شمارد ی م   ریاضت  ص 12)همان،  ج همان   ؛ 289،  ص 1،  ج همان   ؛ 638،   ،18  ،

ج همان   ؛ 351ص  ص 3،  به ( 179،  یقین .  نیز  را  حضوری  علم  منابع،  این  کنار  در  آفرین  علاوه، 
  ، حجر   99 یۀ آ  ر ی در تفس   . از دید علامه طباطبایی ( 103، ص 4، ج همان  ؛ 602، ص 20)همان، ج داند می 
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مستق    گونه   چ ی ه   ، معلوم و    شناسا فاعل    ان ی م   که است    ن ی ق ی   موصوف   ت ی واقع   خودِ   م ی شهود 
 . ( 76و    75، ص 1393  ، یی )رضا   ست ی حائل ن   ی ذهن   صورت   حجاب   ی حت   ی حجاب 

 ی علم حضوری در المیزان ر ی گ شکل . نحوۀ  2-3

در قالب کلمات گوناگون به علم حضوری پرداخته شده است. علامه طباطبایی    المیزان در  
،  همان   ؛ 235، ص 14، ج 1374،  یی طباطبا ) است    برده   کار   به حضور و وجود را در مورد علم حضوری  

  حاضر است . بنابراین، در علم حضوری، وجود معلوم نزد عالم ( 404، ص 7، ج همان   ؛ 151، ص 13ج 
.  ( 452، ص 12، ج همان   ؛ 253، ص 6، ج همان )   یست ن و ابزار  مقدمات  و نیازمند    ( 151، ص 13، ج همان ) 

  ی وجود و کمال    حق   ی سو   راهنمایی به که به معنای    است   « ت ی هدا یکی دیگر از کلمات، » 
از  که   است  ی ق ی هدایت حقا . ( 344، ص 16، ج همان  ؛ 265، ص 18، ج همان  ؛ 448، ص 4، ج همان ) است 
ۀ  کنند افت ی در .  ( 504، ص 5، ج همان   ؛ 313، ص 12، ج همان ) شود  و... القا می   رسل ، وحی،  فطرت 

. کنار هم آمدن نورانیت و شرح صدر  است   ی نوران   و   شرح صدر هدایت، قلب یا نفس دارای  
بنابراین، به فعلیت    . وجود است اشتداد قلب یا نفس یا همان    بنابر دهد که نورانیت،  نشان می 

  ؛ 309و    130، ص 8، ج همان   ؛ 388، ص 17، ج همان ) کند  عالم و حضور عین معلوم نزد او اشاره می 
ج همان  ص 3،  ج همان   ؛ 85،  ص 13،  بر  ( 130،  »تسلط  معنای  به  که  است  »احاطه«  دیگر،  .کلمۀ 

را از    نای آن اگر مع .  ( 127، ص 9، ج همان   ؛ 419و    295، ص 11، ج همان ) «  موجود است اجزای یک  
،  همان ) در نزد عالم است    ر آن و حضو   ا ی اش به    ۀ وجودی احاط   ، کنیم مجرد  خصوصیات مادی  

ص 2ج  دارد    که   ( 511،  اشاره  معلوم  و  عالم  بین  واسطه  عدم  ج همان ) به  ص 7،  ج همان   ؛ 404،   ،4  ،
نیز » ( 452، ص 10همان، ج   ؛ 221ص  به عین یک چیز ی رس . کلمۀ »شهادت«  حس    ۀ ل ی وس   به   ، دن 

. همچنین این کلمه به احاطۀ شاهد بر مشهود به نحو  ( 373، ص 2)همان، ج   است   « ظاهر یا باطن 
شهادت به معنای    پس .  ( 382، ص 19)همان، ج کند  حسی، خیالی، عقلی و یا وجودی اشاره می 

  « حکمت . کلمۀ » ( 467، ص 2همان، ج ) احاطۀ وجودی به حضور عین معلوم نزد عالم اشاره دارد  
همان،  ) « پنهان است حواس ظاهری  است که از   ی ق ی و کشف حقا   ی »علم به معارف حق اله   ز ی ن 

یا قلبی عالم و رسیدن به عین وجود معلوم  ( 24، ص 14ج  با احاطۀ وجودی  بنابراین، حکمت   .
،  1، ج همان   ؛ 387، ص 20، ج همان   ؛ 218، ص 11، ج همان ) شود  حاصل می   آلات بدون واسطۀ صور و  

 . ( 289، ص 12، ج همان   ؛ 322، ص 17، ج همان   ؛ 382، ص 3، ج همان   ؛ 413ص 
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می  کلمات،  این  تحلیل  مبنای  یا  بر  معلوم  به  عالم  وجودی  اتصال  را  علم حضوری  توان 
عالم  ر ی گ شکل  نزد  معلوم  عین  حضور  و  آن  صورت  مقابل  در  عالم  نزد  معلوم  حقیقت  ی 

و صور ذهنی بین عالم و معلوم    آلت   ۀ واسط توان علم حضوری را عدم  دانست. همچنین می 
انجامد،  برای عالم می   مبتنی بر فعلیت و اشتداد قلبی یا وجودی عالم که به حضور خود معلوم 

حضور  ، علم حضوری همان وجود و  واقع   در .  است   ف ی تعار ، وجود مبنای  علاوه به   دانست. 
در علم حضوری، در ذیل این تعریف    کاررفته به آمده از سایر کلماتِ  دست و تعاریف به   است 

علم    پس .  معلوم است های وجودی دو رکن عالم و  بر مبنای تبیین ویژگی   را ی ز گیرد،  قرار می 
، شهود و رؤیت عین معلوم و حضور آن در پی اتصال وجودی یا احاطۀ  المیزان حضوری در  

. با توجه به درجۀ نسبت عالم و معلوم یا احاطۀ  ابزار است و    واسطه   به شدید وجودی بدون نیاز  
گیرد که علامه برخی از این اقسام متعدد  نفس به معلوم، اقسام متعدد علم حضوری شکل می 

یقین  الهی و  آفرین می را  افاضۀ  داند. همچنین نفس به دلیل ویژگی خاصش توانایی دریافت 
  ؛ 511، ص 2، ج همان   ؛ 419، ص 11، ج همان ) درک علم حضوری که یقین از تبعات آن است را دارد  

و    . ( 506، ص 15، ج همان  به اشیا عامل علم به ظاهر    باطن است از طرف دیگر، احاطۀ حقیقی 
ی   ( 127، ص 9، ج همان   ؛ 295، ص 11، ج همان   ؛ 404، ص 7، ج همان )  احاطه،  این    است   ی ن ی ق و حاصل 
 . ( 506، ص 15، ج همان ) 

نمونۀ این مورد، بصیرت یا رؤیت قلبی یا دیدۀ باطنی است که بدون حواس و ابزار مادی  
انواع علوم  حاصل می  از  دنیا و هم در  است   ی حضور شود و یکی    آخرت . بصیرت، هم در 
می  دنیا  مطرح  در  بصیرت،  چشم  با  دوزخ  مشاهدۀ  که  نحو  این  به  .  ست ا   ن ی ق ی ال علم شود، 

با چشم ظاهر که همان رؤیت   قیامت  در  دیدن دوزخ    ست ا   ن ی ق ی ال ن ی ع ،  است   ی قلب همچنین 
. علامه ایمان و قرب را دو ویژگی  ( 575ص ،  2، ج همان   ؛ 103، ص 4، ج همان   ؛ 602، ص 20همان، ج ) 

و    274، ص 10، ج همان   ؛ 382، ص 3)همان، ج داند  نفسانی و عامل دریافت این علوم حضوری می 
از منظر علامه،  ( 322، ص 17؛ همان، ج 276 ایمان    ن ا مؤمن .  یا روح  نفسانی خود  به سبب حالت 

ج همان )  ص 2،  ج همان   ؛ 440،  ص 19،  طیبی    ( 341،  حیات  حیات  کافر  غیر  و  مؤمن  بین  مشترک 
از دارند.   آثاری خاص  با دارد که    ب ی  شعور ط ،  جمله   این حیات  انسان    ملازم  ابدی  سعادت 

نفس  ۀ قلبی و احاطی یا قوت و شدت وجودی  سع و همان    ( همان ) این شعور طیب نور  .  است 
که علاوه بر یقین معرفتی و غیر قابل تردید به خدا و صفات او، ثبات و اطمینان قلبی یا    است 
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نشانه  از  را که  .  ( 438، ص 2همان، ج )   آورد ی م ، به دنبال  اندوه است هایش عدم ترس و  آرامش 
می  تشکیکی  امری  را  ایمان  در  علامه  که  که  می مشهود    فرد   برای آن  چهارم    ۀ مرتب داند  شود 

و مالکیت موجودات نسبت به خود و اشیای دیگر، به سبب تملیک    ملک تنها برای خداست 
و سببیت  ، تأثیر  کس از خود استقلال   که هیچ   کند می یقین صورت، انسان   ن ی ا  در است.   ی اله 

از  یابد که  یقین علمی حاصل شد، نفس یا قلب آرامشی می  وقتی چنین   ندارد.  اذن خدا ه  مگر ب 
نم  ناراحت  ناگواری  پیشامد  ج   شود ی هیچ  ص 1)همان،  و  ( 456،  بصیرت  دارای  هم  مقربان   .

، با چشم خود به نحو یقینی شهود  خدای تعالی   ۀ ین را با ارائ علی  اند. آنان در قیامت  ن ی ق ی ال علم 
.  از پروردگار خود در حجاب نیستند به سبب قرب الهی،    را ی ز ،  ( 387، ص 20همان، ج ) کنند  می 

تلبیس  پرده   پروردگارشان   و   آنان   قلب   ان ی م  نفس،  خواهش  موهومات،  محسوسات،  از  ای 
که خدا را نمایانگر    است   ی ت ی آ باقی نمانده است و هر چیز برای آنان    جهل   و   معصیت شیطان،  

.  ( 413، ص 1همان، ج   ؛ 387، ص 20همان، ج   ؛ 218، ص 11، ج همان ) رسند  بنابراین به یقین می   . د کن می 
که در بصیرت حاصل    قرب است نور و رفع حجب هر دو نمایانگر شدت وجودی در ایمان و 

. علاوه بر تغییر علمی و صفاتی، قلب ایشان به  شود ی م از این دو، یقین و ثبات نفس حاصل  
یابد و از تعلق به غیر  سبب قرب به خدا و عدم حجاب بین ایشان و خدا تغییر گرایشی نیز می 

می  پاک  در  خدا  تغییر  این  می ها ش ی گرا شود.  سبب  قلب  هر  ی  ایشان  که  و    موجود شود 
د. به همین دلیل،  ن ی ب   با ی ز اوست،    مطلق   جمال   ات ی تجل   و   خدا   ات ی آ که  به سبب این   را   ی ا حادثه 
نعمت   غرق  به   اند ت ی امن   و   مسرت   ، خدا   ی ها در  نیست.  آن  با  اندوهی  و  غم  این  که  علاوه، 

که    شود ی م ی  روح و   سازد ی م که باید و نبایدِ رفتاری را نیز برای او آشکار  شود ی م محبت نوری 
ی حواس یا عقل  ر ی کارگ به . همچنین وحی از راه  ( 217، ص 11، ج همان )   دارد ی م وا   رات ی خ   به او را  

دست   پاک  ( 137ص   ، 1393)رضایی،    د ی آ ی نم به  نفس  و  تعالی  خدای  بین  نیز  وحی  در   .
. پس  ابد ی ی همکلام خود نم را  کسی جز خدا    ، شخص مورد وحی   پیامبر)ص( حجابی نیست و 

،  همان   ؛ 286، ص 3، ج 1374،  یی طباطبا )   سبحان است   ی جانب خدا   از   ی ن وح ی که ا   دارد   ن ی ق ی   او 
 . ( 131، ص 1، ج همان   ؛ 192، ص 14، ج همان   ؛ 363، ص 10ج 

  یعالم شود ویژگی و خاصیت  گیری یقین می عامل دیگری که از منظر علامه سبب شکل 
معلوم    است  و  عالم  دارند.    خصوصاً که  قرار  آن  در  سبب  گر ی د   عبارت   به عالم  عالم  تغییر   ،
ی شکل  علامه،    است.   ن ی ق گیری  دید  آخرت از  عموم   عالم  یقین  ج همان )   است   ی عالم   ،20  ،
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به    را ی ز   ، ( 289، ص 12، ج همان   ؛ 387ص  در این عالم، احاطه و شدت وجودی در عالم و معلوم 
که    است   ن ی ا های این قوت وجود  دهد. یکی از نشانه دلیل رهایی از جسم عنصری روی می 

به نحو    ت ی رؤ شود، بلکه  در این عالم مطرح نمی حسی و دنیایی    ۀ مشاهد ی و  ابزار ماد   حواس، 
 . ( 540، ص 6، ج همان   ؛ 345، ص 14همان، ج   ؛ 40، ص 3، ج همان )   است   ی قلب 

تعبیر می  دیدگان و حواس  مقابل  از  به رفع حجاب  این قوت وجودی  از  کنند که  علامه 
  در شود و  در واقع، تغییر عالم سبب رفع حجب در نفس می   است.   ی قلب و بصیرت    ت ی رؤ همان  

،  11همان، ج ) رود بین می  از   د ی ترد  و شود  می مشهود   انسان  طور کامل برای   به غیبی  حقایق    ، جه ی نت 
ج همان   ؛ 13ص  ص 8،  ج همان   ؛ 157،  ص 14،  مشاهد   انسان   . ( 557،  دنبال  و  نشانه   ۀ به  آخرت  های 

  ت ی ؤ و به ر   ابد ی ی م ، تأویل امور و معارف دینی را در قیامت   ز ی ن  و  نزدیک شدن به حیات برزخی 
،  همان   ؛ 153و    477، ص 20)همان، ج   از عذاب ندارد   ی زگاه ی چ گر ی گر ه ی که د   کند ی م یقین    قلبی 

که اسباب    ابد ی ی درم   با بصیرت . او  ( 95، ص 10، ج همان   ؛ 475و    610، ص 17، ج همان   ؛ 95، ص 10ج 
امر  پنداشت و  را مستقل می که آنها    بودند اوهامی     ست خدا   به دست   آغاز و فرجام در  تدبیر 

 . ( 379، ص 16، ج همان   ؛ 397، ص 7، ج همان ) 
زند و  با مشاهدۀ ملکوت در دنیا پیوند می   قلب را   ت ی رؤ  عبارات،  ی برخ   در علاوه، علامه به 

  باطن یا    ملکوت امر .  ( 562، ص 18، ج همان   ؛ 49، ص 19)همان، ج است    ن ی ق این، عامل دیگر ایجاد ی 
از نظر علامه،    ( 309، ص 8، ج همان   ؛ 413، ص 1)همان، ج   دنیاست  همان وجود اشیا از جهت  که 
 . ( 243، ص 7، ج همان )   رند دا و ذات او  که به خدای سبحان  و قیامی است  انتساب  

  ( ص ) امبر ی پ ح موجودات را به  ی تسب ها و زمین  ۀ نشان دادن ملکوت آسمان واسط   خداوند به 
.  ( 49و    48و    55، ص 19همان، ج   ؛ 507، ص 14همان، ج   ؛ 276و    563و    187ص ،  15)همان، ج   نشان داد 

به یقین می   ت ی رؤ   با نیز    )ع( امام  از  )ع( خدا را  ابراهیم .  ( 413، ص 1همان، ج ) رسد  قلبی ملکوت 
به    ۀ ملکوت طریق مشاهد  از جهت استنادی که اشیا    به بنابراین    شهود کرد.   دارند، او  اشیا و 

،  3، ج همان ؛  229و    244، ص 7، ج همان )   یقین یافت او    ت ی ربوب و صفات خداوند و    ی حسن   ی اسما 
و   ا ی انب   ی برا  عوالم، بر مبنای نمایاندن همین   بسا چه . ( 55، ص 19، ج همان   ؛ 413، ص 1، ج همان   ؛ 101ص 
. این  مشهود است شود که همان برهان الهی و علم مکشوف و یقین  می   محقق   عصمت   ا ی اول 

  ت ی معص   به   ل ی م   نفس که    است   رگذار ی تأث یقین معرفتی در ساحت علم و عمل انسان به حدی  
 . ( 385، ص 14، ج همان   ؛ 174، ص 11)همان، ج   شود ی نم و دچار جهل و ضلالت    کند ی نم 
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مطلب، روح ایمان   ن ی ا   د ی مؤ توان حتی تغییر عالم را نیز به قوت و احاطۀ نفس برگرداند. می 
تازه   است   ن ا مؤمن در   می که حیات  پدید  حیوانی  مشترک  از حیات  غیر  ج همان ) آورد  ای   ،19  ،
تازه  ( 341ص  ی  ها ش ی گرا ی تغییر علوم و  مبنا   بر   که   نفس است   عالم   ر یی تغ   انگر ی ب . این حیات 

  نفس است نفس یا رشد نفس پدید آمده است. کلمۀ »حجاب« نیز که رفع آن نمایانگر احاطۀ  
،  همان   ؛ 13، ص 11)همان، ج شود  رفع حجاب دنیا و بدن مادی مطرح می   جمله   از در موارد متعدد  

 . ( 557، ص 14، ج همان   ؛ 157، ص 8ج 
  در   و که قابلیت نفس    است   ن ی ا نکتۀ دیگری هم که در مورد ایجاد یقین باید لحاظ کرد،  

که هر قسم علم حضوری که    صورت   ن ه ای ب گیرد،  ، یقین در روندی مستمر شکل می ت ی نها 
و   عالم  وجودی  ربط  است نمایانگر  شکل ن ی زم   ، معلوم  علم  ۀ  بالاتر  اقسام  در  یقین  گیری 

برای    است   ی حضور  یقین.  بالاتر  مراتب  دریافت  برای  نفس  قابلیت  رشددهندۀ  واقع،  در  و 
که بر    خداست توجه باطنی به  و عصمت، ذکر یا    ملکوت   ی قلب   ت ی رؤ   از   تر نمونه، درجات پایین 

  ن ا مقرب گیری رؤیت قلبی مؤمنان و  . ذکر و یاد خدا زمینۀ شکل است   ط ی مح   و   هر چیز شهید 
  را . این علم حضوری و توجه باطنی، به نحو مستمر آثار علمی و صفات اخلاقی درونی  است 

و برای خود استقلالی در مقابل    انسان دچار غفلت نشود   که شود  سبب می   اولاً در پی دارد:  
آثار  رو که کمال هر چیزی خالص بودن آن در ذات و  ازآن خدا قائل نباشد. از طرف دیگر،  

و از    بداند خدا    ی برا ای خالص و مملوک  که خود را بنده   است   ن ی ا ، کمال انسانی در  است 
،  م ا در این هنگ .  ست ا   ت ی عبود میان صفات اخلاقی به آن صفتی متصف باشد که سازگار با  

با رشد اخلاقی و  د ی آ ی م دید  پ قلب از شهود فقر    اطمینان و سکون  . اطمینان و سکون قلب، 
پدید می  را  ملکوتی  قلبی  و رؤیت  برتر  به عوالم  نفس، وصول  یقین  احاطۀ وجودی  آورد که 

 . ( 487، ص 11، ج همان   ؛ 374، ص 19همان، ج )   آن است معرفتی حاصل  

 های صدرا و تفاسیر دیدگاه . مقایسۀ  4
توان نقاط  و مقایسۀ آنها می   المیزان و    الصافی بر اساس نظرات ملاصدرا و نویسندگان تفاسیر  

 اشتراک و اختلاف در رابطه با عوامل ایجاد علم حضوری را به شرح زیر بیان کرد: 
مشکک   و  وجودی  امری  را  علم  وجود،  تشکیک  و  اصالت  بنابر  علم داند ی م صدرا   .  

به  قوی حضوری  انطباق  عنوان  بر  متوقف  غیر  و  معلوم  عین  مرتبه،  حکایت  واسط   به ترین  ۀ 
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در تفاسیر یادشده نیز علم حضوری بر    است.   ی ن ی ق علم حضوری علمی ی   صورت است. پس 
ویژگی  تبیین  معلوم،  مبنای  و  عالم  رکن  دو  وجودی  می   خصوصاً های  شکل  به  عالم،  گیرد. 

ۀ وجودی  احاط ی بر فعلیت وجودی یا مبن   عبارتی، علم حضوری حضور وجود معلوم نزد عالم، 
گرچه این    معلوم است. پس ۀ ابزار حسی و مادی و صور ذهنی بین عالم و  واسط عدم    عالم یا 
با توجه به کاربرد کلمات، علم حضوری را امر    اما ،  کنند ی نم مبانی صدرا را ذکر    ناً ی ع تفاسیر  

 . است   ی ن ی ق دانند که معلوم در احاطه مستقیم عالم قرار دارد و ی وجودی و مشکک می 

دیگر،   طرف  نیز    بنابر از  نفس  جوهری،  حرکت  و  وجود  در  تشکیک  اصالت،  مبانی 
به ست ا   ذومراتب وجودی   مراتب  . علم حضوری  به  وابسته  و  امری وجودی، مشکک  عنوان 
است وجودی   کامل  عالم  مداوم  نحو  به  نفس  اشتدادی،  جوهری  حرکت  بنابر  همچنین،   .

شود. صدرا برای  تر می هر قدر سعۀ وجودی عالم بیشتر باشد، علم او نیز یقینی   پس شود.  می 
سیر جوهری نفس به عوالم عالی، جدا از سیر تکوینی، شروط اخلاقی و رفتاری نظیر رهایی از  

کند که عامل تکامل نفس و اتصال  ی را نیز بیان می کدورات نفسان و  جسم    ی آلودگ   ، منکرات 
مراتب مترتب عقلانی و در پی اشتداد    شود. به همین دلیل، صدرا در به عوالم عالی و یقین می 

عالی وجودی نفس،   مراتب  در  را  و    خصوصاً وجودی نفس، علوم حضوری  قوۀ قدسیه  در 
کند. نفس در این مراتب به سبب تجرد تام، توانایی اتصال و اتحاد با  عقل مستفاد تصویر می 

، نفس مراتب متناظر با  علاوه به آورد.  یقین را در پی می مجردات را دارد که مراتب متفاوتی از  
می  یقین حاصل  از  نحوی  هر یک  در  که  دارد  در  عوالم وجود  علم    ر ی تفاس آید.  نیز  مذکور 

گیرد. بر این اساس،  عالم، شکل می   در   خصوصاً های وجودی،  حضوری بر مبنای تبیین ویژگی 
یۀ درجۀ  بر پا .  است   ی اله گیری علم حضوری و پذیرش افاضۀ  قوت نفس عامل اساسی شکل 

گیرد. پس در این تفاسیر هم تشکیک در  احاطۀ عالم به معلوم، اقسام متعدد یقین شکل می 
وجود نفس و حرکت جوهری آن پذیرفته شده است. البته این احاطۀ وجودی صرفاً بر مبنای  

اخلا  رشد  ایمان،  نفس،  پاکی  می   ، ی ق طهارت،  تبیین  رفتاری  و  در صفاتی    ، وحی   شود. 
و  ب   ، حکمت  می   ت ی رؤ صیرت  ایجاد  یقین  این  به قلبی،  نمونه،  شود.  سبب    ن ا مؤمن عنوان  به 

  شعور   جمله   این حیات آثاری خاص از دارند.  حیات طیبی    حالت نفسانی خود یا روح ایمان، 
که علوم    نفس است قوت و شدت وجودی    ا ی   ی احاط   ، ی قلب   ۀ سع   ، نور   همان دارد که    ب ی ط 
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شود، فرد دارای  تناوب رفع می آورد. در قرب نیز که حجب گوناگون به یقینی را نیز در پی می 
 شود. می   ن ی ق ی ال علم بصیرت و  

در نظر صدرا، مراتب مترتب یقین با توجه به رشد علمی، اخلاقی و رفتاری نفس، ابتدا با  
با حقیقت  ت ی نها   در برهان است، در ادامه با بصیرت قلبی و   هر مرتبه    مجرد. ، با اتحاد و فنا 

شکل  مرتبۀ  مقدمۀ  می   است   ی بعد گیری  نفس  قوت  بر  مترتب  نحو  به  تفاسیر  و  در  افزاید. 
رشد علمی، اخلاقی و رفتاری به    مستمر   روند ، یقین در  ت ی نها   در مذکور نیز قابلیت نفس و  

نمایانگر ربط  می   ن ی ق ی ال حق و    ن ی ق ی ال ن ی ع   ن، ی ق ی ال علم  قسم علم حضوری که  انجامد. پس هر 
  ی حضور گیری یقین در اقسام بالاتر علم  ، زمینۀ شکل آنهاست معلوم و درجۀ    ، وجودی عالم 

 . است 

ی مکرر و اعراض از غیر حق، در وجود  ها مقام فنا نفس پس از شهود از نظر صدرا، در  
تعالی و  بقا به حق   و فرد با فنا از خود    را ی ز   رسد، الهی فانی و به حقایق اشیا و یقین به توحید می 

الهی،   مشاهدۀ ذات  در  رفتن  پروردگار،    با را    زها ی چ   ۀ هم فرو  واقعیت،   گونه همان نور  در    که 
به فنا توجهی نشده است، اما رفع حجب   عملاً بیند. اگرچه در تفاسیر مدنظر ، می اند رمستقل ی غ 

به    ا ی اش شهود ملکوت و اتصال محض  که ن ی ا . علاوه بر فناست در مراتب گوناگون نفس مؤید 
 . آورد ی م در پی    را   فنا خدا، یقین حضوری نظیر  

ش  این  نهایی  نزول  هودها نتیجۀ  صدرا،  نظر  در  حقیقی  علت  به  اتصال  و  مکرر  یقینی  ی 
در تفاسیر فیض و علامه، قوت وجودی نفس   اما   . فرد است برای   ی اله   ۀ ن ی ن أ و طم  ی روح  ۀ ن ی سک 

شود.  نفس می   آرامش تعالی و در پی آن،  یا گسترش قلب، سبب دریافت علوم یقینی از حق 
ثبات تدریجی نفس می   ن ی همچن  ایجاد  تدریجی علم حضوری سبب  البته گاه    گردد. ایجاد 

این یقین و   . نفس هم عامل علم یقینی است و هم ثبات   همزمان  ، قوت و شدت وجودی نفس 
قلبی و دیگر آثار علمی و عملی آن، سایر مراتب وجودی نفس و آثار علمی و عملی    آرامش 

 یقین روانی بالاتری را در پی دارد. 

گیری یقین از طریق سیر جوهری و کسب کمالات، به  صدرا جدا از تأثیر نفس در شکل 
به نفس    ی صدور   ام ی علم و صورت معلوم ق   قت ی حق . از دیدگاه او،  قائل است   نیز   ن آ   ت ی خلاق 

صورت که نفس مظهر    ن ی به ا   ا ی آن است  ۀ نند ی جهت که نفس مصدر علم و آفر  ن ی از ا   ا ی دارند  
از مبدأ است.   ۀ افاض  به    علم  از ادراکات حضوری حسی، خیالی و عقلی  صدرا در هر یک 
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که این نقش را در هر یک از مراتب ادراک،    هرچند پردازد،  تشریح نحوۀ خلاقیت نفس می 
داند. او این خلاقیت را از طریق سیر جوهری  تحت تأثیر افاضۀ مبادی عالی و اتحاد با آنها می 

کند.  ادراکی و اتحاد با صور ایجادی ترسیم می   آلات نفس در عوالم ادراکی نفس، مظهریت  
تنها در حد حرکت جوهری به    نفس،   ۀ حوز   در صدرایی    ی تأثیر مبان   ز ی ن شده  در تفاسیر بررسی 

تعالی و خلاقیت نفس در  کمالات رفتاری و اخلاقی است و به مثال بودن باری  ، سبب صفات 
شود. به عبارتی، به سیر جوهری نفس در نسبت  سیر جوهری و مراتب تشکیکی توجهی نمی 
شود و تحلیل کاملی از نقش نفس در دامنۀ سیر  مفیض علم و دریافت افاضۀ صرف توجه می 

 گیرد. در عوالم و رسیدن به مجردات و دریافت افاضه صورت نمی 

اصالت وجود از نظر صدرا،   و توحید خاصی ،  بنابر  و    ، تشکیک در حقیقت وجود  علم 
تعالی  حقیقت بسیط حق   ، وجودی و کمالات  مبدأ حقایق    صفات کمالی، از شئون وجودند. 

  ، است. در تفاسیر مدنظر نیز بر قابلیت نفس و ویژگی خاص آن، از طریق اشتداد در صفات 
که در وحی و حکمت  شود، همچنان رفتار و ارتقا تا دریافت یقین از مجردات عالی توجه می 

توسط مبادی عالی برای دریافت یقین    آن . البته بر افزایش قابلیت نفس و احاطۀ  است  ن ی چن این 
 شود. تکیه می 

با عوالم    نفس   ، در نظر ملاصدرا  بر مبنای تشکیک در وجود و حرکت جوهری، متناظر 
متناسب با    ب، ی ترت   ن ه ای ب کند.  خارجی، سیر نفسانی در عوالم وجودی حس، خیال و عقل می 

می  یقین  به  رفع حجب  و  افاضه  دریافت  و  نیز  اشتداد وجودی  و علامه  فیض  نظر  در  رسد. 
در آن قرار دارند، در ایجاد یقین    ، عالم   خصوصاً ویژگی و خاصیت عالمی که عالم، معلوم و  

توان این مطلب را نیز  می   . ست ا  ن ی ق گیری ی تغییر عالم سبب شکل  گر، ی د  عبارت   . به ست ا  مؤثر 
  ل ی دل هایش برگرداند. تبدل و دگرگونی قلوب و ابصار یا وجود نفس به  به قوت نفس و ویژگی 

شود که رؤیت از طریق ابزار  سبب می   ش، ی ها ی ژگ ی و در    آن   اشتداد   و نفس    ی عالم وجود   ر یی تغ 
حسی و ذهنی محقق نشود و فرد با چشم بصیرت، با علم یقینی امور را دریابد. در تفاسیر این  

  اما   شود، نیز اشاره می   آن دو مفسر، به ورود نفس به عالم ملکوت و ادراکات حضوری ویژۀ  
نظیر صدرا، به پیوست مترتب عوالم مختلف نفسانی توجهی نشده است. البته پس از مرگ نیز  

 دهد. یقین عمومی برای همگان به سبب شدت وجودی در عالم و معلوم روی می 
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 گیری نتیجه 
آید که این  به دست می   زان ی الم و    ی الصاف ۀ عوامل ایجاد یقین از نظر ملاصدرا و تفاسیر  س ی مقا از 

دو تفسیر در حوزۀ مبانی اصالت وجود، تشکیک در وجود و حرکت جوهری اشتدادی، از  
متأثر بوده  این تفاسیر، در سه حوزۀ علم و  ملاصدرا  تأثیر مبانی صدرایی در  با    ن آ   نسبت اند. 

 .  است   ل ی تحل عالم و معلوم، عالم و مفیض علم در ایجاد یقین قابل  
که در دو طرف علم   است  ی وجود یقین در حوزۀ علم در نظر صدرا و تفاسیر مذکور، امر 

. در حوزۀ عالم، فیض  است   ی ن ی ق بردار نیست و به همین دلیل ی و معلوم یا عالم و معلوم وساطت 
و علامه همچون صدرا بر توان ارتقای کمالی نفس در علم، عمل و صفات یا احاطۀ وجودی  
تبدل عالم وجودی نفس و کسب   به عبارتی،  و  نفس و سیر در عوالم و رفع مستمر حجب 

با عالم و معلوم یا    ن آ   نسبت کنند. یقین در دو حوزۀ علم و فیض یقین از مبادی عالی توجه می 
  یادشده مذکور   ر ی تفاس حوزۀ عالم دارای مراتب مترتب و مدرج، هم در اندیشۀ صدرا و هم در  

. یقین هم در نظر صدرا و هم در نظر فیض و علامه، مبتنی بر همین مبانی، چون بر پایۀ  است 
هم   روانی  یقین  به  نفس  مختلف  ساحت  در  اوست  وجود  متن  در  و  عالم  وجودی  شدت 

مترتب وجودی  می  مراتب  در  معلولی  ی  عل  متعاکس  نقش  یقین  دو  این  و حتی خود  انجامد 
می  البته  دارند.  حوزۀ  نفس  در  کرد.  انتزاع  را  یقین  انحای  نفس،  شدید  مرتبۀ  اعتبار  به  توان 

تعالی در ایجاد یقین،  مفیض علم نیز در تفاسیر مذکور، همچون نگاه صدرا به نقش فاعلی حق 
البته در کنش به قابلیت صفاتی، اخلاقی و رفتاری نفس توجه شده است. اصل این قابلیت و  

 است.   ی اله از افاضۀ    متأثر نیز    ن آ   مستمرِ رشد  

عالم و معلوم، عالم   ن با آ نسبت   و ، در تفاسیر یادشده، در این سه حوزه )علم حال  ن ی ع  در 
یقین حاصل    اگرچه   . موجود است و مفیض علم( از جهت تأثیر مبانی صدرایی اختلافاتی نیز  

از نسبت عینی و    که   صدرا   برخلاف   اما   ، است   ی وجود از علم حضوری در این تفاسیر، امری  
عدم    تاً ی نها خیزد، بر احاطۀ وجودی عالم بر معلوم و  وجودی بدون واسطۀ علم و معلوم برمی 
گرچه صدرا خلاقیت نفس،    هم شود. در حوزۀ عالم  وساطت بین این دو و ایجاد یقین تکیه می 

این    آن نقش   ایجاد  انشای صور علمی در عالم نفس، نقش اعدادی عوامل گوناگون در  در 
صور یقینی حضوری، اتحاد عالم و معلوم و اتحاد نفس با مبادی عالی نظیر عقل فعال و فنا را  
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کند، اما در تفاسیر مدنظر بر نقش قابلی نفس در نسبت با مفیض یقین  در ایجاد یقین مطرح می 
  تأکید بر ارتقای نفس و سیر به عوالم عالی نظیر ملکوت  ر ی تفاس این  گرچه در    ز ی ن شود. تکیه می 

با عوالم وجودی در نظر صدرا،  ی م  متناظر  نفسانی  اما عوالم  از مرگ،    خصوصاً گردد،  پیش 
شود. با این حال، رفع حجب و معاینۀ ملکوت اشیا نحوی از اتحاد با مبادی عالی را  ترسیم نمی 
  مبدأ صدرا نفس را مصدر یقین یا مظهر افاضۀ علم از    هم کند. در حوزۀ مفیض علم نمایان می 

البته او نفس را در نسبت با مبادی مجرد، چه در اصل وجود نفس و چه در اصل  می  داند. 
می آن اشتداد   یقین  دریافت  و  جوهری  سیر  برای  تفاسیر    که ی درحال داند،  ،  در  جزئیات  این 

مذکور رعایت نشده است. لذا این تفاسیر گرچه از مبانی فلسفی صدرا متأثرند، اما این تأثیر در  
فیض و علامه در ارائۀ تحلیل از یقین    اولاً   پس .  ست ا   مختلف بر یقین    مؤثر های مختلف  حوزه 

بودن یقین و   افاضی  یقین در علم، عالم و معلوم و بر جنبۀ  بیشتر بر دو حوزۀ تحلیل عوامل 
صدرا با دادن نقش کلیدی به نفس در نسبت با معلوم    اما   خارجی بودن ایجاد یقین تکیه دارند، 

و   نفس  صدوری  نقش  از  یقین،  مبدأ  آ انتقال و  سخن    ن ی  وجود  با  متناظر  نفسانی  عوالم  در 
که بر    حال   ن ی ع   در این کاربرد میانۀ مبانی در تفاسیر مدنظر، سبب شده است که    اً ی ثان گوید.  می 

نقش احاطی نفس در نسبت با معلوم و عدم وساطت بین آنها و ایجاد یقین از این حوزه تکیه  
تحلیل کاملی از نحوۀ سیر نفس در عوالمی نظیر ملکوت و رفع حجب، در مقایسه با    اما  ، شود 

صدرا که هم اتحاد با مبادی عالی، معلوم و عوالم متناظر وجودی را تبیین کرد، نداشته باشند.  
ی یقین با توجه به استعمال کامل مبانی در سه حوزۀ ایجاد یقین،  ر ی گ شکل تبیین صدرا از    پس 

است کامل  حوزۀ  تر  سه  در  مبانی  کامل  اجرای  عدم  از    گفته ش ی پ .  مذکور، جدا  تفاسیر  در 
های فلسفی این  تحلیل   که   است آن    د ی مؤ های مختلف تحلیل یقین در آنها،  ناهمخوانی قسمت 

تحت تأثیر سایر    اناً ی اح دهد که های تفسیری مفسرانش را تشکیل می تفاسیر تنها بخشی از روش 
 گیرد. شان نیز قرار می های تفسیری دیدگاه 
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